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 چکیده
بر آن است تا  یارشتهانیم ۀشناسانانسان یۀنظر کیدر مقام  یآبادشاه اللهتیفطرت آ ۀینظر
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 مقدمه. ۱
مورد  نیز مبحث فطرت به جهت مأخذ و مصدر قرآنی آن یآبادشاه اللهتیهرچند پیش از آ

ربوط مباحث متنوع م بندی عقلیصورتباید اذعان کرد که  ،استبوده توجه متفکران مسلمان 

راهبردی در حوزۀ دیگر مباحث و  یاهیواحد و جامع و در مقام نظر ۀیبه فطرت، ذیل یک نظر

 اولین بار به دست ،امامت عامه و...) ،مسائل فلسفی (نظیر خداشناسی، اثبات معاد، نبوت

فطرت ایشان را نقطۀ عطفی در  ۀینظر توانی، به نحوی که مخوردیرقم م یآبادشاه لهالتیآ

 یاهانیگفتمان جدیدی در جر گذارهیپاو پژوهی در سنت تفکر اسلامی فطرت ر تاریخیتطو

آن در آرا و افکار متفکران  و عملی که امتدادهای علمی ،کرد قلمدادفکری بعد از خود 

قابل مشاهده است  شهید مطهری و یینظیر حضرت امام (ره)، علامه طباطبا یابرجسته

 ).١٠٧، ١٣٨٩ نژادی(غفور

در باب ماهیت  شناسانهانسان یاهینظر ،پیش از هر چیز ،یآبادشاه اللهتیفطرت آ ۀینظر

یانسان م دافرا میانکیفیات مشترک  آن دسته از که به تبیین ،کلی و عمومی نوع انسان است

 ۀینظر اند.مدرکهستی انسان به عنوان موجود  لازمۀبلکه  محصول اکتسابنه که  ردازدپ

شناسانۀ دینی است، به این معنا که مبانی و جهت آن انسان ۀی، یک نظرسو کی، از فطرت

شناسانۀ فلسفی انسان ۀییک نظر ،ی دیگریو از سو ،قرآنی است یهابرآمده و مُلهم از آموزه

و در این راه مباحث و مدعیات  دهدیانسان را در کانون توجه قرار م که سرشت کلی نوع ،است

پیچیده و  که هستی انسانی موضوعی . نظر به اینکندیمیین خود را با روش عقلی طرح و تب

ی و فکر هستیعاطفی،  هستیروانی،  هستیجسمانی،  هستیشامل است، کثیرالاضلاع 

 یهستچنانچه به بقای روح باور داشته باشیم،  ،تماعی واج هستیفردی،  هستیعقلی، 

خروی
ُ
زا در خصوص معرفت یهادستگاه انواعتوأمان از  یریگضرورت بهره ،برزخی و ا

ییک رشته یا رویکرد علمی، بیش از پیش مؤکد م رصرف ب یماهیت انسانی، در عوض اتکا

ای رشتهـته تا با اتخاذ رهیافتی میانداش آبادی را بر آنالله شاه. درک چنین ضرورتی آیتشود

منبعث از علم ( یشهودبه هستی انسانی، علاوه بر رویکرد نقلی و عقلی، از دو رویکرد 

 .کندخود استفاده  شناسانۀانسان ۀینظرحضوری) و تجربی/تاریخی نیز در تبیین 

رسیم ت برایفطرت  ۀینظرمندی است که عنصر در کوشش نظام نیتریدیکلمفهوم فطرت 

ی که در اشناسانه. مطابق تفسیر هستیکندیماندازی جامع از معنا و مقام انسان عرضه چشم
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به عنوان موجود مدرک، از صورت و ساختاری ویژه به  ،، نفس انسانشودیماین نظریه طرح 

. در این نوشتار تلاش شده تا از رهگذر تحلیل مفهوم فطرت به مثابه بردیمنام فطرت بهره 

 ۀیظرنختار پیشینی و انحصاری نفس انسان، کاربست لوازم فلسفی این مفهوم در تکمیل سا

ناسی نخستین بخش کار را به معناش ،آبادی تبیین شود. بر این مبناالله شاهآیت شناسانۀانسان

، ضمن تحلیل هستیسپس. میادادهآبادی اختصاص الله شاهفطرت در ادبیات آیت واژۀ

ساختار نفس انسان، لوازم عقلی پذیرش مفهوم فطرت  زۀیممه عنوان ویژگی ب ،فطرت شناسانۀ

ی شناختی این مفهوم را در پرتو بازشناسی هامؤلفه. در گام بعدی، میادادهرا مورد بررسی قرار 

طرت، ذیل موضوع احتجاب ف ،بخش پایانی نیز در .میاکردهی انحصاری نفس تبیین هاشیگرا

 .میاپرداختهشناسی فطری ی در نفسبه تحلیل خطاهای گرایش

 آبادیالله شاهدر ادبیات آیت معناشناسی واژۀ فطرت .۲
(به معنای شکافته شدن و انشقاق) است که در لسان » فطر« شۀیمشتق از ر یاواژه» فطرت«

نی و معناگزی یشناسشهیبه کار رفته است. این نحو ر سابقهیعرب در معنای خلقت و ابداع ب

 ربانیبرای واژۀ فطرت امری مرسوم و متداول و نیز مورد تأیید قاطبۀ اهل نظر بوده است (

کید قرآن بر واژۀ فطرت در یآبادشاه اللهتیدر نظر آ ،کنیل .)١٨-١٧، ١٣٨٨گلپایگانی  ، تأ

گفت  انتویخواند، طوری که ماز معنای این واژه فرامی یترقیسورۀ روم ما را به تحلیل دق

(به جهت » صحیح«کاری  سابقهیبرگردان واژۀ فطرت به شکافتن یا خلق و ابداع ب

 است.(به جهت راه بردن به معناشناسی فطرت) » ناکافی«) و یشناسی واژگانریشه

 فطر
ً
قم وَجهک للدین حنیفا

َ
یمُ و  ةَ فا

َ
 لخلق الله الدینُ الق

َ
بدیل

َ
ر الناسَ علیها لات

َ
ط

َ
الله التی ف

کث
َ
 .رَ الناس لایَعلمونلکن ا

ین پاک اسلام آورده، پیوسته از دین خدا که یپس تو ای رسول، مستقیم روی به جانب آ(
ین یفطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن که خلقت خدا تغییرپذیر نیست. این است آ

گاه ن  )٣٠: روم( ستندیاستوار حق، ولیکن اکثر مردم از حقیقت آن آ

صورت منصوب آمده است و این منصوب  به» الله ةفطر«فطرت در عبارت در این آیه، واژۀ 

است. اغراء در لغت به معنای تشویق » اغراء«وجود یک فعل محذوف از باب دلیل بودن به 

اما در اصطلاح نحو به معنای الزام مخاطب است به توجه کردن وی به آنچه باید  ،استکردن 
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الزام الاهل و «که به معنای » الاهل و الولد«انند جملۀ م کند،و شایسته است که به آن توجه 

منصوب از باب اغراء در واقع به معنای منصوب بودن به فعل  ،است. از همین رو» الولد و

نظیر الزام است. به همین نحو، منصوب آمدن کلمۀ فطرت به معنای واجب بودن  یمقدر

 دیفرمایه وقتی خداوند متعال مملازمت چیزی با ماهیت و حقیقت فطرت است، به طوری ک

، ١٣٨٦ یآبادالله در واقع اشاره دارد به آنچه لازمۀ این فطرت و وجود آن است (شاه ةفطر

مورد اشاره، آن التزام ماهوی برای فطرت ناظر به وجود  ۀی). در نظر ایشان، مطابق با آ٣١٤

صول ششگانۀ کمال انسا
ُ
 نی را تشکیل خواهندشش عنصر کلیدی است که در کنار هم همان ا

) شناخت وجه، یا معرفت نسبت به وجوه ٢؛ () شناخت خود، یا همان معرفت نفس١(داد: 

وجه، یا معرفت نسبت  ۀ) شناخت اقام٤؛ (یشناسنی) شناخت دین، یا د٣؛ (و مراتب نفس

وجه، یا معرفت نسبت به وجوب و لزوم توجه  ۀ) شناخت دلیل اقام٥( ؛به وجود توجه به دین

 ) شناخت حنافت، یا معرفت نسبت به مقام حنافت خود.٦( ؛دینبه 

 و به نحو  ذکر است که تحلیل و تبیین هر شایان
ً
یک از محورهای ششگانۀ فوق بعدا

اما آنچه در این مرحله و در راستای  ،ردیگیقرار م یآبادشاه اللهتیتفصیلی در دستور کار آ

کید بر وجود الزامات ی واژۀ فطرت مورد یمعنا یهایژگیو ییشناسا نظر ایشان است، همانا تأ

، یآباداهش اللهتیآ ،به بیان دیگر .حقیقی این واژه به آن وابسته استاست که معنای  یخاص

 همان ایجاد » فطرت«نشان دهد  کوشدیبا نظر به نحوۀ استعمال واژۀ فطرت در قرآن، م
ً
صرفا

بلکه فطرت خلق و ابداع  ،شودی) مستفاد م»فطر«و ابداعی نیست که از مأخذ این واژه (یعنی 

 شناسانۀ دیگری نیز به تبیینایشان از منظر واژه ،و ایجادی است که الزاماتی دارد. از همین رو

و این  ،است» فعله«بر وزن » فطرت«واژۀ  ،در نظر این اندیشمند .پردازندیهمین رویکرد م

 ،شودیگونگی و کیفیت چیزی ذکر مواژگانی در زبان عرب به منظور بیان چ ئتیوزن و ه

، یا واژۀ قبله که برای شودیمانند واژۀ جلسه که برای بیان شیوه و چگونگی نشستن استعمال م

 که بر ،واژۀ فطرت نیزکه بر آن است  یآبادشاه اللهتی. آرودیروش و نحوۀ رو کردن به کار م

و  ،ی از ایجاد و ابداع استنحوه و شکل خاصی نحوه و کیفیت فطر دلالت دارد، به معنا

مطابق تعبیر قرآنی فطرت، مُراد از ویژگی خاص این نوع ایجاد و ابداع اختصاص آن به انسان 

). به عبارت دیگر، در نظر ایشان، فطرت نه معادل هر نوع خلق ٣١٤، ١٣٨٦ یآبادشاهاست (

، ١٣٨٦ یآبادشاهحالت ایجادی و خلقی خاص انسان است ( دال برو ابداع و ایجادی، بلکه 
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٣١٤.( 

، به پیروی از استاد خویش، همان خط یآبادشاه اللهتیشاگرد آ خمینی،امام 

و » تخلق«که بر وجود مفهوم  ند. ایشان، ضمن اینگرفت یمعناشناسی را برای واژۀ فطرت پ

کید میدر هستۀ معنا») پاره نمودن پردۀ عدم«ایجاد (در معنای   ، بر آنکنندیی واژۀ فطرت تأ

ند که خلقت ملحوظ در فطرت بر حالت و وضعیت خاصی از خلقت یعنی حالت و هست

 :ها دلالت داردوضعیت خلقت انسان

زیرا که  ،به معنای شق و پاره نمودن» فطر«مأخوذ باشد از » فطرت«و تواند بود که این 
فطرت «... بدان که مقصود از  گویی پاره نمودن پردۀ عدم و حجاب غیب است» خلقت«

تی است که خلق را بر آن ئ، که خدای تعالی مردم را بر آن مفطور فرموده، حالت و هی»الله
آنها بر آن  رۀیقرار داده، که از لوازم وجود آنها و از چیزهایی است که در اصل خلقت خم

 تعالی به آن اختصاص داده... از الطافی است که حق الهی یهامخمر شده است و فطرت
 ).١٨٠، ١٧٩، ١٣٧٣... حظ کمی از آن دارند (امام خمینی  دات... و دیگر موجو

آبادی ناظر به سرشت الله شاهفطرت آیت ۀیدر نظر »فطرت«که اصطلاح  ماحصل سخن آن

همۀ آن اموری است که  »امور فطری«مراد از از این رو و  ،انسان است ژۀیخاص و آفرینش و

 بشر است. یمقتضی نوع وجود انسان و مشترک میان همۀ ابنا

 ساختار نفس ۀبه مثاب فطرت شناسانۀیهستتحلیل  .۳
ت فطر ،دیگرعبارت به  .، فطرت ویژگی خاص وجود انسان استیآبادشاه اللهتیدر نظر آ

ویژگی وجودی انسان و امری آمیخته با هستی اوست، به نحوی که صرف وجود یک انسان 

انچه ملاک انسان بودن موجود را او خواهد بود. چن یمندکاشف از وجود فطرت و فطرت

شعور و ادراک بدانیم، باید گفت فطرت نحوه و شکل و چگونگی و ویژگی خاص این شعور 

یا مُدرکی داریم،  شعوریاگر ادراک و شعوری هست و اگر موجود ذ ،الواقعیو ادراک است. ف

خاص هستی باید نحوۀ وجودی مشخصی داشته باشد؛ به این نحوۀ  یشعوریاین ادراک و ذ

، وجود فطرت به یآبادشاه اللهتی. مطابق دیدگاه آمییگوییا مُدرک فطرت م شعوریموجود ذ

طوری که باید گفت لازمۀ هستی مُدرک فطرت  ،(مُدرک) بازگشت دارد شعوریوجود موجود ذ

است  شعوریبه عبارت بهتر، فطرت لازمۀ تحقق ذات انسان به عنوان موجود مُدرک و ذ .است
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درست بر همین مبناست که آنچه به ذات انسان منحصر نیست، نه متعلق به قلمرو فطرت و 

 .بلکه مربوط به حوزۀ طبیعت یا غریزه است

مدرک را طبیعت خوانند (صفتی که را فطرت گویند و لوازم وجود غیر لوازم وجود مُدرک
از این جهت  و .مخصوص ذات مدرک بوده باشد، آن را فطرت گویند والا طبیعت خوانند)

 یآبادگفته نشود که فطرت آب رطب است بلکه گفته شود طبیعتش چنین است. (شاه
١٢٧، ١٣٨٠( 

وجود «اند، هنگاشت یآبادشاه اللهتیفطرت آ ۀیدر شرحی که بر نظر ،فاضل گلپایگانی اللهتیآ

 »صورت موجودات«را از طریق ارجاع به مبحث فلسفی » فطرت به مثابه لوازم وجود مدرک

 که صورت موجودات از یک منظر قابل تقسیم به دو نوع است: میدانیم .اندتبیین کرده

صورت جسمیه، یعنی عنصر مشترک میان همۀ موجودات که عبارت است از قابلیت  .١

 نه در جسم.گاابعاد سه

خاص و متمایز موجودات نسبت  یهایژگیصورت نوعیه، یعنی آن صورتی که سبب و .٢

 .شودیبه هم م

نامیده » غریزه«نام دارد و در حیوانات » طبیعت« (و نامی) جانیصورت نوعیه در موجودات ب

بدون تعلیم خاصی از  توانندی. غریزی بودن زندگی حیوانان به این معناست که آنها مشودیم

» فطرت«بیرون به دنبال غذا بروند، آشیانه بسازند و تولیدمثل کنند. اما صورت نوعیه در انسان 

مند هم ولی افزون بر اینها فطرت ،. انسان دارای طبیعت و غریزه هم هستشودینامیده م

حیوان  است که وجودش انسان را از جماد و نبات و یزیفطرت همان چ الواقعیهست. ف

از فطرت  یمندانسان به جهت بهره .)٢٢ ،٢١، ١٣٨٦متمایز کرده است (فاضل گلپایگانی 

 به عنوان ،لازمۀ وجود انسان ،است که انسان یعنی موجود مدرک شده است. به عبارت دیگر

وی از نوعی ویژگی ذاتی آمیخته با وجود وی است که فطرت  یمندموجود واجد شعور، بهره

سان از بدو تولد واجد نوعی ادراک و شعور است که در جماد و نبات و حیوان نام دارد. ان

داشته باشد که او را واجد این » ویژگی خاصی«مشابهی ندارد، از همین رو وجود انسان باید 

ی. این ویژگی انحصاری که به نحوه و کیفیت هستی انسان برمباشدادراک و شعور ساخته 

ه چرا ک ،به بعد مادی وجود انسان یعنی مربوط به جسم او باشد مربوط تواندی، دیگر نمگردد

مؤدی به علم و  تواندیویژگی مذکور مؤدی به ادراک و شعور و علم است و ماده هرگز نم
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گاهی باشد بنابراین آن ویژگی انحصاری وجود انسان ویژگی انحصاری بخش روحانی و  .آ

ناظر به همین » فطرت«واژۀ  مییگویم مجرد وجود وی یعنی ویژگی خاص نفس اوست. اکنون

 لهالتیکه در بیان آ اینفرد نفس انسان است. ماحصل سخن کیفیت خاص و منحصربه

آن را  توانی، به طوری که منحوۀ خاص هستی نفس انساناز ، فطرت عبارت است یآبادشاه

نفس انسان شمرد. بر همین اساس، وجود فطرت به عنوان نحوۀ هستی نفس  ژۀیساختار و

انسان  کهی، طوری که باید گفت مادامشودیانسان همواره از وجود خود انسان استنباط م

هست، نفسی هست که به طریق خاصی هست (یعنی ویژگی یا ساختار خاصی با خود دارد) 

 .مییگویکه به آن فطرت مو این طریق خاص بودن نفس همان چیزی است 

کید میآبادشاه اللهتیآنچه آمد، آ یبر مبنا   کندی، در هر بار اشاره به مفهوم فطرت، تأ

 ؛٥٩، ١٣٨٠ یآبادکه وجود فطرت نه متعلق به جعل بالذات بلکه مجعول بالتبع است (شاه

بالتبع. در ). شایان ذکر است که جعل اشیاء دو وجه دارد: جعل بالذات و جعل ٣١٥، ١٣٨٧

 یش است. در جعل بالتبع متعلق جعلجعل بالذات، خود شیء متعلق ایجاد و خلق و پیدا

که ایجاد شد، لوازمی لاینفک، ذاتی و  بعد از آن ،لوازم ذاتی شیء است. توضیح آن که شیء

یهر جا آتش ایجاد شده باشد، حرارت و سوزانندگی هم ایجاد م المثلیف دارد، جداناشدنی

گونه نیست که ابتدا آتش ایجاد شود و سپس حرارت و سوزانندگی  این ،ه عبارت دیگر. بشود

طوری که  ،هم ایجاد شود، بلکه ذات آتش همواره با حرارت و سوزانندگی توأم و همراه است

گفت حرارت و سوزانندگی ویژگی جداناشدنی از وجود آتش و از لوازم ذاتی آن است  توانیم

فطرت نیز متعلق جعل تبعی است، به این معنا که فطرت  ).٦٠، ١٣٨٦(فاضل گلپایگانی 

 متعلق جعل نیست
ً
، فطرت هم به عنوان لازمۀ شودیبلکه انسان که خلق م ،خود مستقیما

. فطرت امر جداناشدنی و لازم لاینفک وجود انسان است، کندیذات او وجود پیدا م

و نورافشانی لازمۀ  ،و حرارت لازمۀ وجود آتش ،طور که شیرین بودن لازمۀ وجود قندهمان 

 ).٦٠، ١٣٨٦فاضل گلپایگانی وجود خورشید است (

 هستی فطریلوازم  .۴
اگر فطرت نامی برای نحوۀ خاص هستی انسان و در نتیجه بیانگر ویژگی سرشتی و ذاتی نفس 

رک، لوازمی لازمۀ وجود مُد ۀبه مثاب ،انسان در مقام موجود مُدرک باشد، آنگاه خود فطرت
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 شودیمجموعه محمولاتی را شامل م زم به ذکر است که لوازم هر موضوعخواهد داشت. لا

 با تحلیل ذات و نهاد آن موضوع به دست م
ً
از  .)٢٢، ١٣٨٨(ربانی گلپایگانی  ندیآیکه صرفا

هایی مترتب است که از تحلیل خود فطرت به عنوان نحوۀ خاص ، بر فطرت ویژگیاین رو

عنوان لوازم لاینفک از ذات  اب هاکه از آن هایژگی. اهم این وشوندیانسان انتزاع م هستی نفس

 به قرار زیرند: میکنیفطرت یاد م

از آنجا که فطرت لازمۀ وجود و هویت انسان : عدم تخلف و اختلاف در فطرت. ١

است، هر فرد به صرف انسان بودنش و فارغ از سن و جنس و رنگ و تعقلات تاریخی، 

 یمندمند است و در جاری بودن فطرت، فطرتاشیجغرافیائی، فرهنگی، سیاسی و اقتصاد

گونه نیست که انسانی واجد فطرت  یعنی این .نخواهد بود» تخلفی«بشر هیچ  یبر تمام ابنا

ها از انسان یمنددر بهرههمچنین ). ٣١٥، ١٣٨٦ یآبادباشد و انسان دیگری فاقد آن (شاه

گونه نیست که کسی واجد فطرت بیشتری  یعنی این .نیز نخواهد بود» فیاختلا«فطرت هیچ 

 لاتبدیل لخلق«دینی نیز عبارت از منظر درون که نیکما ا ،باشد و دیگری واجد فطرت کمتری

بر عدم اختلاف و تخلف در فطرت » الله لتی فطرالناس علیها لاتبدیل لخلقا« ۀیدر آ» الله

کید دارد (  ).٣١٥ ،١٣٨٦ یآبادشاهتأ

ان که فطرت ویژگی سرشتی و بنیادین وجود انس نظر به این :فطرت از تعلیم یاز ینیب. ٢

است، وجود آن ناشی از عوامل بیرونی و مستلزم اکتساب نیست. به عبارت دیگر، 

 انسان وابسته به آموزش و یادگیری نیست. یمندفطرت

انسان متکی » وجود«چیزی جز  رفطرت ب: فطرت یشمولعمومیت و جهان. ٣

 توانندینیست، از همین رو عوامل زمانی، مکانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... نم

الشعاع خود قرار دهند. وقتی مرزهای زمانی، مکانی، موجودیت فطرت در انسان را تحت

و  یشمول و عمومد، فطرت به امری جهانند اثری بر وجود فطرت بگذارنفرهنگی و... نتوان

که وجودش برای هر انسانی فارغ از تمام تمایزات  شودیها تبدیل ممشترک در میان انسان

 بشری مصداق خواهد داشت.

 گوهر وجودی فطرت ۀبه مثاب» شوق معطوف به کمال« .۵
، فطرت نحوۀ خاص هستی نفس یآبادشاه اللهتیطور که پیش از این آمد، در نظر آهمان 
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نفس مُدرک (انسان) است.  ژۀیو صورت خاصی از هستی است که و انسان و عبارت از شیوه

ین مبنا، در مقام شناخت ابر  .از همین رو، فطرت جوهری مادی و دارای حدود فیزیکی نیست

آن را تحدید به حدی کرد و برای آن تعریفی رسمی ذکر نمود. هر آنچه  توانیگوهر فطرت نم

» تعریف«فطرت) بیاید، نه در حکم  یشناسیهستالاسم و در شناسایی فطرت (فارغ از شرح

فطری نفس است. علامه  یهایژگیو» تمیز«و » تشخیص«ماهوی و جوهری بلکه در جهت 

 ،شناسانه به فطرت بر آن است که فطرتجوادی آملی در توضیح این نوع رویکرد شناخت

معقولات ثانی چون از سنخ هستی است (نه از سنخ ماهیت)، دارای مفهوم است و در شمار 

از آنجا که فطرت ماهیت ندارد، متعلق تحلیل و تعریف ماهوی که  . همچنینفلسفی قرار دارد

و گوهر مجرد فطرت تنها با تشخیص  ،ردیگیتحدید و تعریف حدی و رسمی است قرار نم

 ).٨، ١٣٨٩(جوادی آملی  شودیخاص هستی روحانی انسان شهود م یهایژگیو

خاص نفس انسان که روشنگر فطرت اوست چیست؟ همچنان که اما آن ویژگی ذاتی و 

طور که همان  .پیش از این گفتیم، فطرت در انسان امری نظیر غریزه در حیوانات است

مشخصی گرایش دارند، انسان  یهاتیحیوانات بدون نیاز به آموزش و تعلیم به سمت فعال

 و فارغ از کسب هر نوع آموزشی، به صرف فطرت
ً
، معطوف و متوجه به امور یمندنیز ذاتا

 هایی، فطرت را باید پیش از هر چیز در نوع توجهات و گرایشدلیلخاصی است. به همین 

جستجو کرد که مخصوص انسان و ممزوج با وجود او در مقام موجود مُدرک است. مطابق 

رد ملاحظه گرایش انحصاری نفس انسان را در سه محور مو توانی، میآبادشاه اللهتیدیدگاه آ

 قرار داد:

 ،علمی نفس یهاشیگرا .١

 ،عملی نفس یهاشیگرا .٢

 دوگانه. یهاشیمتعلق این گرا .٣

 یهاشیز گرای، و به منظور تمییآبادشاه اللهتیلازم به ذکر است که در ادبیات آ

معادل به عنوان » عشق«طبیعی و حیوانی، از واژۀ  یهاشینفس انسان از گرا یانحصار

 را در» انسان«واژۀ  شۀیاستفاده شده است. کما اینکه ایشان اصل و ر ذاتی انسان یهاشیگرا

نس«کثرت و شدت 
ُ
بر همین سیاق، گرایش ذاتی این موجود  ،و اندافتهین موجود ـدر ای» ا

نس، و : «انددهینام» عشق«کثیرالانس را 
ُ
صفت ذاتی او [: انسان] عشق است و لابد است از ا
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نسیو را انسان گویند، زیرا که کثاز این جهت ا
ُ
نس است رالا

ُ
، ۱۳۸۰ یآباد(شاه »و شدیدالا

۱۸(. 

علمی و عملی نفس، عشق و شوق ذاتی انسان نسبت به  یهاشیمبنا، مراد از گرا نیبر ا

 یهاشیعلمی) و نیز تحقق اموری خاص (در گرا یهاشیدریافت معارفی خاص (در گرا

 عملی) است.

 علمی نفس یهاشیگرا .۵-۱
گرایش معرفتی انسان همان میل به معرفت، شوق برای کشف حقیقت و پذیرش  نیتریاساس

معارف صحیح و حقانی است. انسان همواره و به نحو ذاتی شوق دارد تا دامنۀ علم و معرفت 

کم ح ، این شوق ذاتی نسبت به کسب معرفتیآبادشاه اللهتیخود را توسعه دهد. در بیان آ

گفت نفس انسان  توانیبه نحوی که م ،و چنین شوق و میلی را پایانی نیست فطرت است

باید اضافه کرد که شوق  ،). در عین حال٣٣٦، ١٣٨٦ یآبادشاههمواره گرسنۀ معرفت است (

 نفسهیهمراه است که ف ییهاانسان به معرفت همواره با شوق وی به پذیرش معارف و گزاره

را به انسان عرضه کنیم، وی » امتناع اجتماع نقیضین«وقتی قاعدۀ  المثلیصحیح هستند. ف

 نیز مصداق دیگری» من وجود دارم«به نحو ذاتی و سرشتی گرایش به پذیرش آن دارد. گزارۀ 

 آن را مورد پذیرش و تأیید قرار م
ً
 توانیم الواقعی. فدهدیاز معارفی است که انسان فطرتا

اصل امتناع اجتماع نقیضین، اصل جهت کافی، اصل علیت  ها و قواعدی (نظیرگفت، گزاره

از تصدیقات به انسان عرضه  یاو اصل استلزام منطقی) وجود دارند که وقتی در قالب دسته

تشان صح ،، او فارغ از رجوع به هر نوع دانش اکتسابی و بدون نیاز به هر نوع تعلیمیشوندیم

» مبادی«، آنچه پذیرش یآبادشاه اللهتی. در تفکر آددهیرا تأیید و آنها را مورد پذیرش قرار م

و از همین باب مؤدی به پذیرش امور بدیهی است  شودیعلوم تصوریه و تصدیقیه محسوب م

و قواعدی که ذکر آن رفت)، در اصل و ضمیر موجود مُدرک یعنی در  ها(مانند احکام و گزاره

پذیرش این تصورات و تصدیقات  ).١٣٣ ،١٣٢ ،١٣٨٠ یآبادفطرت او منطوی است (شاه

انسان با در دست داشتن همین بدیهیات است که  هستند.ذهن آدمی  ۀیبدیهی نخستین سرما

شکال مخ و قضایا را کنار هم بچیند و از ترکیبات مختلف آنها برهان تواندیم
َ
تلف استدلال و ا

مورد اشاره  یهاه). پذیرش درستی احکام و گزار٩٤، ١٣٨٦منطقی بسازد (فاضل گلپایگانی 

گرایش فطری انسان به صحت آنها اصول و مبانی معرفت انسانی و لازمۀ  ،ترقیبه بیان دق ،و
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 شانیکار عقل است، به نحوی که باید گفت انکار آنها یا هر نوع تردید در صحت و درست

سطه و ، شکاکیت، سفییگرایریزد و انسان را در باتلاق نسبسامانۀ معرفت انسانی را فرومی

 .سازدیگویی اسیر متناقض

شایان ذکر است که در این دیدگاه، تصورات و تصدیقاتی که صحت آنها به نحو فطری 

، خود در قالب معارفی پیشینی در ذات و سرشت ردیگیمورد پذیرش و تأیید انسان قرار م

 انسان تعبیه نشده
ً
. به تندهسمعرفتی ذهن  یهاتیکار عقل و فعال» لازمۀ«اند، بلکه آنها صرفا

اما در  ،عقل و ذهن انسان، پیشاپیش، انباشته از چنین تصورات تصدیقاتی نیست ،بیان دیگر

أیید است که در پذیرش و ت یاعین حال ساختار و نحوۀ کار آن، به نحو ذاتی و پیشینی، به گونه

سازندۀ آنها برای  این تصورات و تصدیقات به اقامۀ برهان نیازی ندارد و تنها تصور اجزاء

 ).۴۶، ۴۵، ۱۳۸۸پذیرش و تأییدشان کافی است (ربانی گلپایگانی 

 عملی نفس یهاشیگرا. ۵-۲
نفس است که خود  ژۀیعملی و یهاشیانحصاری نفس انسان گرا یهاشیدومین گروه از گرا

را به صورت عشق و شوق ذاتی نسبت به محقق ساختن و جامۀ عمل پوشانیدن به اموری 

به گرایش عملی انسان برای دستیابی به قدرت و  توانیم ،نمونهبرای . دهدیشان مخاص ن

هر انسانی فارغ از این که مصداق قدرت را قدرت جسمانی یا  .قدرتمندی بیشتر اشاره کرد

یعنی  .فکری یا روانی و یا حتی سیاسی بداند، طالب آن است که به قدرت بیشتری دست یابد

تبدیل شود. میل به آزادی اراده نیز  یتریبه انسان قو» عمل«ه در عاشق و شایق آن است ک

نافذ، قاطع و  یاتا اراده میمندهمۀ ما علاقه .عملی انسان است یهاشینمونه دیگری از گرا

نتواند  زیچ چی، همیکنیداشته باشیم، طوری که وقتی که چیزی را اراده م ریناپذشکست

مان را محدود کند و مانع تحقق قصدمان شود. گرایش به سُرور و بهجت نیز در شمار اراده

همۀ ما دوست داریم به شادمانی بیشتر و پایدارتری در صحنۀ  .عملی ماست یهاشیگرا

عملی دیگری نظیر شوق به  یهاشیاز گرا توانیزندگی عملی خود برسیم. به همین سیاق م

 نام برد.نیز دی، عمل نامتناهی، عدالت و ... تحقق حیات اب

 علمی و عملی نفس یهاشیمتعلق گرا. ۵-۳
 یهاشیفصل مشترکی را از تمام مصادیق گرا تواندیاکنون پرسش اینجاست که آیا عقل م
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را یافت که متعلق تمام  یا»کلی« توانیآیا م ،ذاتی نفس انسان اصطیاد نماید؟ به بیان بهتر

 یهاشیتمام گرا شۀی، ریآبادشاه اللهتینفس انسان باشد؟ مطابق رأی آ خاص یهاشیگرا

در نظر  .جستجو کرد» کمال مطلق«انحصاری نفس را باید در عشق ذاتی و سرشتی انسان به 

 موجودی عاشق و شایق کمال است (شاه ،ایشان
ً
 ،). به بیان دیگر۱۲۸، ۱۳۸۰ یآبادانسان ذاتا

 یادآبانسان به کمال است (شاه ذاتیِ  فطرت عشقِ  و حقیقتِ ند که گوهر هست آن ایشان بر

به  منطوی یطلبنفس انسان کمال یهاشیویژگی مشترک تمام گرا الواقعی). ف۳۳۵ ،۱۳۸۶

مذکور چیزی جز معطوفیت، کشش، میل  یهاشیگفت گرا توانیآنهاست، به نحوی که م

هرچند این عشق خود را در قالب ، ندشدید و در یک کلام عشق و شوق به کمال مطلق نیست

شکال و عناو
َ
 .کندیمختلف متظاهر م نیدو گروه گرایش و به ا

 اللهتیآ ۀشیدر اند .تر استبماهو انسان طالب نیل به وضعیتی بهتر و مطلوب یهر انسان

از آنجا که انسان با هر وضعیت  .ردیگینام م» کمال«تر این وضعیت برتر و مطلوب ،یآبادشاه

تر و بهتری است، و همواره در پی وضعیت باز هم مطلوب شودیقانع نم یترو مطلوب بهتر

بیان بهتر، در پی کمالی نامحدود و  ،گفت انسان همواره در پی کمال هرچه بیشتر و توانیم

علمی و عملی انسان نه تنها تظاهر واضح این میل معطوف به کمال  یهاشیمطلق است. گرا

در حوزۀ  ،لبرای مثا. کنندیمقام ابزار نیل به کمال بیشتر نیز عمل ممطلق است، بلکه در 

هر فرد موجب پیدایش عشق به خود و تلاش برای رشد  یطلبعملی نفس، کمال یهاشیگرا

رنجور، ضعیف و رو به اضمحلال را برای خویش » خود« کس چیه .شودیو بزرگی بیشتر م

از این عشق به خود و از این شوق ذاتی هر انسان برای به کمال  یآبادشاه اللهتیآ .پسنددینم

 ).۳۱۸ ،۳۱۷ ،۱۳۸۶ یآبادشاهاند (یاد کرده» فطرت عاشقه«رساندن خویش تحت عنوان 

 بدیهی است یوجود خوددوست
ً
به طوری که  ،(خودخواهی) و کمال آن در فطرت کاملا

 یکه حتی کساست تا جایی این  انسان بماهو انسان عاشق خود است، یعنی خودخواه است.

 به این دلیل م کندیکه خودکشی م
ً
زیرا این زندگی  ،که دوستش دارد کشدیخودش را صرفا

عاشق زندگی خود و چون  کشدی. در نتیجه خود را مپسنددیتاریک را برای خودش نم

. این موارد نیز چیزی ردیگیاست که زندگی وی به عنوان انسان با آن سروسامان م ییزهایچ

 .)٣٢٤ ،۱۳۸۶ یآبادشاهنیست ( یو جز کمال علمی و عملی

نظری و معرفتی و خواه  یهاشیانحصاری نفس، خواه در حوزۀ گرا یهاشیمتعلق گرا
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قدرت، آزادی اراده، ابتهاج،  ،دیگرعبارت امری کمالی است. به  ،تحققی یهاشیدر حوزۀ گرا

انسان همواره کوشیده  ،مبنا نی. بر اشوندیزندگی م یجب ارتقاکدام به وجهی مو علم و ... هر

تر آنها وضعیت زندگی خود را به سطحی بهتر و برتر ارتقا تا با دستیابی به شکل هرچه کامل

کمال همان چیزی است که سلامتی و ساماندهی زندگی  ،یآبادشاه اللهتیدهد. در نظر آ

 .انسان را به همراه دارد

. به این صورت که اگر بچه بر اساس وحی سازدیت بچه این امر را روشن متوجه به وضعی
امکان  دادیمادر) و فروبردن (شیر) علم نداشت و این کار را انجام نم نۀیالهی به مکیدن (س

نشو و نمای وی در عالم دنیا وجود نداشت. حیات اخروی نیز جز با علم و عمل سروسامان 
کمال وی است و هر چیزی که  ابدیی... از این رو هرچه حیات انسان با آن نظام م ابدیینم

در سلامتی و ساماندهی حیات وی به عنوان یک انسان مدخلیتی ندارد کمال وی محسوب 
 )٣٢٤ ،١٣٨٦ یآباد. (شاهشودینم

سان انکمال برای  نیتراز آنجا که حیات انسان حیاتی ذوابعاد و کثیرالاضلاع است، کامل

کمالی است که سلامتی و ساماندهی کل حیات آدمی را با تمام ابعاد و اضلاع آن شامل شود. 

. اما اگر مدار کنندیو ساماندهی م یدهبرخی امور فقط بخش حیوانی زندگی انسان را جهت

 یده(جهت یدهصحت و ساماندهی، زندگی انسان به عنوان انسان باشد، این نوع جهت

 یآبادشاهدگی انسان) نباید مزاحم ساماندهی حیات خاص انسان باشد (بخش حیوانی زن

ی). به علاوه، برخی کمالات فقط در یک بازۀ زمانی کوتاه کمال محسوب م٣٢٥ ،١٣٨٦

 در حوزۀ حیات  کل عمر انسان را در بر توانندیو نم شوند
ً
بگیرند، نیز برخی کمالات صرفا

حیات مدنی، حیات  توانندیدر حالی که نم ،وندشیفردی یا دنیوی انسان کمال محسوب م

اجتماعی، حیات برزخی، حیات ملکوتی و یا حیات جبروتی انسان را ساماندهی کنند. 

کمال گرایش به آن کمالی خواهد بود که کل حیات آدمی  ترینکاملبنابراین گرایش انسان به 

 ۀهر کمالی که دایر .کنداندهی آن دربر بگیرد و سام یهاها و در تمام بخشرا در تمام دوره

و  یتریسروسامان دادن به حیات انسانی، ملک، برزخ، ملکوت و جبروت را در بر بگیرد، قو

 .)٣٢٥ ،١٣٨٦ یآبادشاه( کمالات است نیترمیعظ

 در پی کمال همه ،بر همین مبنا
ً
که کمال بل ،جانبه نیستباید اضافه کرد که انسان صرفا

اتی عشق و میل ذ ،دیگرعبارت هاست. به از تمام کمال ترمیمورد نظر انسان کمالی برتر و عظ
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گذار  ترزیرا به طور مستمر از امری کامل به امری کامل ،انسان برای کمال برتر پایانی ندارد

عطش  دتوانیگفت این تنها کمال ناب، بحت و مطلق است که م توانی، طوری که مکندیم

 ).٣٣٦ ،١٣٨٦ یآبادشاه(کند انسان را سیراب  یطلبکمال

فطری نفس انسان گسترۀ  یهاامور کمالی در مقام معشوق ،یآبادشاه اللهتیدر تفکر آ

عنوان مقولۀ فطری به مثابه  ٢٢فطرت ایشان حداقل  ۀیبه نحوی که در نظر ،وسیعی دارند

رنشان باید خاط ،اند. با این حالقرار گرفته نظر انحصاری نفس انسان مد یهاشیمتعلقات گرا

کید بیشتر ایشان  کرد که چند مقولۀ فطری به عنوان کمالات معشوق نفس انسان مورد تأ

اد شده ی» اشراقات عشقیه«از این کمالات تحت عنوان  ،در ادبیات این متفکر بزرگ اند.بوده

 است:

از  گاه چیعلم حقیقتی است که انسان ه ،پیش از این گفتیم که چنان: علم نامتناهی. ۱

، شعوریبه عنوان موجود ذ ،کسب معرفت برای انسان گمانی. بشودیتحصیل آن سیراب نم

، به طوری که اگر امکان کسب آوردیارتقا و تکامل وجودی فراهم م برایامکان را  نیترمهم

 شیات، حشودسلب او ز معرفت و نیز میل ذاتی انسان برای دریافت و پذیرش معارف صحیح ا

. از همین روست که اراده و میل معطوف به علم کندتنزل میتا سطح زندگی حیوانات 

شکال کمال نیترو نامتناهی یکی از مهم ریناپذجهل
َ
 انسان است. یطلبا

. نکتۀ مهم در استمعشوقات فطری نفس  نیترقدرت نیز از جمله مهم: قدرت تام. ۲

ن است که گرایش انسان نسبت به آن به مرتبۀ خاصی ایاز کمال  یاباب قدرت به مثابه جلوه

گاه به سطحی از قدرت دست یابد بلادرنگ به  ، بلکه برعکس، انسان هرشودیمحدود نم

طوری که باید گفت این تنها قدرت تام و مطلق  ،کندیمرتبه و سطحی فراتر از آن میل پیدا م

 ).٣٤٣ ،١٣٨٦ یآبادشاهرا راضی کند (قدرت در انسان خواست  تواندیمکه است 

 به سمت آن شوق دارد حیات صرف : حیات صرف. ۳
ً
از دیگر کمالاتی که انسان ذاتا

ین ا ،یآبادشاه اللهتیمحدود نشود. در نظر آ یایعنی حیاتی که با هیچ محدودکنندهاست، 

عبارت ت. به نام گرفته اس» دراک فعال«است و از همین رو  قدرتو نوع حیات مناط علم 

 ).٣٤٤ ،٣٤٣ ،١٣٨٦ یآبادشاه(هستند آثار حیات  ۀعلم و قدرت نیز خود از جمل ،دیگر

گاه به خود رجوع  از جمله معشوقات فطری ابتهاج محض است. هر: ابتهاج محض. ۴

و هر بار از چیزی مبتهج شویم، خواهان ابتهاجی  میابییکنیم، خود را عاشق ابتهاج و سُرور م
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 ابتهاجی محض و  کندیابتهاجی که انسان جستجو م ،. از همین رومیشویم تریقو
ً
صرفا

 ).٣٤٤ ،١٣٨٦ یآبادشاهکامل خواهد بود (

  .کمال است یااظهار کمال نیز خود گونه: اظهار کمال. ۵
ً
انسان همان گونه که ذاتا

رده ک طالب دستیابی به کمال هرچه بیشتر است، همواره مایل است تا کمالاتی را که کسب

تا این اظهار، تا حد ممکن، بحت و کامل و پرمعنا باشد  کوشدیو در این راه مکند آشکار 

اظهار کمال موجب گشایش ابواب  ،یآبادشاه اللهتی). در تفکر آ٣٤٤ ،١٣٨٦ یآبادشاه(

یبه این معنا که صنایع مختلف زمانی شکل م ،)٤٠ ،١٣٨٠ یآباد(شاه شودیصناعات م

که انسان آنچه از کمالاتی نظیر علم و قدرت برای خود اندوخته است در قالب خلق و  دنریگ

 ایجاد اشیاء به منصۀ ظهور برساند.

مراد از این نوع کمال، نوعی توانمندی برآمده از علم است : درک کلام و شهود مقام. ۶

 سازدیمتظاهر مکه خود را در قالب سمیع بودن و بصیر بودن نسبت به خود و کمالات خود 

). در اینجا نیز آنچه متعلق گرایش انحصاری نفس است حدی از ٣٤٦ ،١٣٨٦ یآباد(شاه

 سمیع و بصیر بودن نسبت به کمالات خویش است که از آن فراتر دیگر ممکن نباشد.

اتی ذ یهاشیاز برخی مقولات فطری دیگر نیز به عنوان متعلق گرا یآبادشاه اللهتیآ

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیآنها م نیترست که از جمله مهمنفس یاد کرده ا

 فطرت حب راحت: گرایش به سمت راحتی و آرامش مطلق.

در هر  نفوذی(فطرت عشق به آزادی): گرایش به سمت ارادۀ آزاد و ذ یخواهیفطرت آزاد

 مانع.

 : گرایش به سمت اجرای عدالت و ادای حقوق.یخواهفطرت عدالت

 (فطرت رجا): امید ذاتی نسبت به تحقق امر مطلوب. فطرت امید

 کمال. نیترفطرت خوف: خوف ذاتی نسبت به موجود دارای کامل

 کمال. نیترلمفطرت انقیاد (فطرت خاضعه): گرایش به سمت خضوع در برابر کا

گاهی ذاتی از فقر، محدودیت و وابستگی به امری غنی، نامحدود و  فطرت افتقار: آ

 مستقل.

گاهی ذاتی از ماهیت امکانی خود.فطرت   امکان: آ

 فطرت حب اصل و بغض نقص: گرایش به سمت کمال و میل به دوری از نقص.
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 پنجگانۀ فطری به احترام در برابر: یهاشیفطرت احترام: شامل گرا

 حاضر است و وجود دارد (فطرت احترام حاضر). .١
ً
 آنچه واقعا

 موجب نعمت است (فطرت اح .٢
ً
 ترام منعم).آنچه واقعا

 قوی و مقتدر است (فطرت احترام مقتدر).. ٣
ً
 آنچه واقعا

 کامل است (فطرت احترام کامل). .۴
ً
 آنچه واقعا

 محبوب است (فطرت احترام محبوب). .۵
ً
 آنچه واقعا

 طلبی به عنوان گوهر فطرت. رویکردهای اثباتی کمال۵-۴
ذاتی  یهاشیبه عنوان متعلق تمام گرا ،به عنوان گوهر و حقیقت فطرت، و کمال ،یطلبکمال

 و انحصاری نفس انسان، از چند منظر قابل اثبات است:

از سورۀ  ٣٠ ۀیاشارۀ قرآن به وجود فطرت آ نیترو مهم نیترحیصر: رویکرد نقلی. ۱

 به سوی دین حنیف که فطرت خلق بر دیفرمایپیامبر م هروم است که در ضمن آن خداوند ب

بر وزن فعیل، وصف معدنی است یعنی  ،»حنیف«ور. واژۀ اده است روی بیمدار آن آفریده ش

 »حنافت«بر همین مبنا باید منبع  .جزو اوصافی است که موصوف منبع و معدن آن است

 یآبادحنافت به معنای روگردانی از جهان طبیعت از حیث استقلال آن است (شاه .باشد

حنیف روگردانی از نگاه استقلالی به جهان ). مراد از روی آوردن به دین ٣٢٤-٣١٩، ١٣٨٦

 آللهتیطبیعت و توجه صرف به مبدأ و منشأ آن یعنی خداوند است. از آنجا که در نظر آ

)، نتیجه ١٢٧ ،١٣٨٠ یآبادعین و صرف کمال است (شاه یتعالذات مقدس حق یآبادشاه

که هسته و بنیاد فطرت است، همواره به سمت خداوند یعنی به سمت  ،دین حنیف شودیم

 کمال صرف و مطلق معطوف است.

انسانی با رجوع به ضمیر خود و به مدد علم  هر: رویکرد شهودی و وجدانی. ۲

محبت برای مثال، . کندیحضوری گرایش به سمت امور کمالی را در خود به وضوح درک م

ارتقا و بهبود خویش را در چه چیز ببینیم)  که نیش (فارغ از اخوی ینسبت به خود و ارتقا

گرایش  ،). به همین منوال٣٢٤ ،١٣٨٦ یآبادبرای هر انسانی قابل شناسایی و درک است (شاه

 نفس به سمت قدرت، ارادۀ آزاد، عدالت، زیبایی و... نیز با علم حضوری قابل درک هستند.

انحصاری نفس انسان، خواه در  یهاشیگراوجود متعلقات کمالی : رویکرد عقلی. ۳

عملی (نظیر قدرت تام، علم نامتناهی، ابتهاج محض و...) و خواه در حوزۀ  یهاشیحوزۀ گرا



 ۹۳       یآبادشاه اللهتیفطرت آ یۀنفس در نظر ینیشیساختار پ

عملی و معرفتی (نظیر پذیرش تصدیقات بدیهی)، امری غیرقابل انکار است. چرا  یهاشیگرا

 به تناقض گفتاری و ر که هر
ً
رد  .انجامدیفتاری منوع نقض و طرد این متعلقات عملا

جز  یاجهینت» من وجود دارم«یا » تر از جزء استکل بزرگ«نظیر  یایهیتصدیقات بد

 ها به دنبال قدرتهمۀ ما انسان« که نیفروافتادن به ورطۀ سفسطه ندارد. همچنین نقض و رد ا

ف دفاع از یک باور یا فکر خود کاش خود به منزلۀ گرایش به قدرت است، چرا که نفسِ » هستیم

در موضع ضعف قرار بگیریم. بنابراین  میااز آن است که در رویارویی افکار و باورها نخواسته

آنها » تأیید«عملی نفس که معطوف به امور کمالی است، خود به  یهاشیگرا» رد«هر نوع 

 انجامد.یم

یخی. ۳ ۀ نیز گفتیم، مرور تاریخ و تجربهمچنان که پیش از این : رویکرد تجربی و تار

 ،که انسان همواره در پی بهبود سطح زندگی خود بوده و دهدیحیات بشر به وضوح نشان م

است، حرکت وی به سمت نکرده زندگی او را راضی  یاز آنجا که هیچ سطحی از ارتقا

 حرکتی مستمر و همیشگی بوده است. ترافتهیوضعیتی کمال

 تفسیر خطاهای گرایشی .۶
مندند و نحو یکسان از فطرت و احکام خطاناپذیر آن بهره ها بهآن که تمام انسان رغمیعل

حکم اصلی فطرت هم حرکت به سمت کمال است، در صحنۀ واقعیت شاهد آنیم که شمار 

د و انشان است بازماندهاز افراد از حرکت به سمت کمال که اقتضای فطرت یاقابل ملاحظه

پی  ،مسیر تکامل را به عکس، یعنی در جهت حرکت به سمت حیواناتحتی برخی از ایشان 

 اند.گرفته

اما در عین  .و جدانشدنی از ذات آدمی است ریناپذفطرت امری زوال ،همچنان که گفتیم

 ییهاو کشش هاشیفطرت (که در قالب گرا یهاامیکه توجه انسان به پکرد باید اذعان  ،حال

هرچند فطرت به طور تمام و کمال  ،بیترت نینیست. بد ) همیشگیشوندیخاص متبلور م

 که گویی غبار غلیظی روی یولی مورد فراموشی و غفلت قرار گرفته است، طور ،موجود است

یاد می» احتجاب فطرت«از چنین وضعیتی با عنوان  یآبادشاه اللهتیآن را پوشانده است. آ

عالیت انسانی محصول کنار هم قرار گرفتن ). در نظر ایشان، هر ف١٤٨، ١٣٨٠ یآباد(شاه کند

است، بیان همان عشق  ریناپذکه همواره ثابت و زوال ،کبری .یک صغری و یک کبری است



 ۲۹، شمارۀ ۱۳۹۶بهار و تابستان  ،)حکمت ۀنام( نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       ۹۴

 رانگیفطرت آدمی است. اما صغری ب انگریذاتی انسان به کمال مطلق است و در واقع نما

به سمت آن مصداق کمال است و از همین رو  کندیهمان چیزی است که انسان گمان م

و فعالیت  آوردیمترتب بر این صغری و کبری، آدمی را به حرکت درم جۀی. نتشودیمعطوف م

 یآباد، خواه این فعالیت جنبۀ عملی داشته باشد و خواه جنبۀ نظری (شاهبخشدیاو را تحقق م

کمال « دیگوی، صغری م»من باید به کمال دست یابم« دیگوی). کبری همواره م١٤٩، ١٣٨٠

احتجاب فطرت مربوط به زمانی ». من باید به الف دست یابم« دیگویو نتیجه م ،»الف است

صغری دچار اشتباه شود و آنچه را کمال مطلق نیست کمال مطلق  ۀیاست که انسان در ته

ولی اشتباه صغری موجب انجام  ،فطرت (عشق به کمال) وجود دارد ،بیترت نیبینگارد. بد

صغرای غلط مانع و حجابی در سر  ،دیگرعبارت که از فطرت فاصله دارد. به  شودیفعالیتی م

این مشکل (احتجاب  أمنش یآبادشاه اللهتی. آشودیانسان م یهاتیراه ظهور فطرت در فعال

 داندیبر ده قسم م شودیفطرت) را که موجب انتخاب کمال کاذب به جای کمال حقیقی م

ناصواب در زمان شیرخواری، سوء تربیت،  ۀیبه کدورت نطفه، تغذ توانیآنها م نیترکه از مهم

اند) اشاره کرد عادت به قبایح و مجالست با اهل حجاب (یعنی آنها که دچار فطرت محجوبه

 ).١٥٠، ١٣٨٠ یآباد(شاه

 گیرینتیجه. ۷
، کندیمآبادی از انسان ارائه الله شاهفطرت آیت ۀینظری که اشناسانهمطابق تفسیر هستی

مند است که لازم لاینفک وجود هستی نفس آدمی از ساختاری پیشینی به نام فطرت بهره

ناپذیر، ذاتی و مشترک در نوع انسان است. ناپذیر، اختلافمدرک و از همین رو امری تخلف

گوهر فطرت در شوق انحصاری نفس نسبت به کمال مطلق، به ویژه در قالب پنج مقوله شامل 

درک کلام و شهود «و » ابتهاج محض«، »حیات صرف«، »قدرت تام«، »علم نامتناهی«

مصداق کمالی و اختیار کمال ۀیتهخطا در تشخیص و  ،این حال . باشودیممتجلی » مقام

 نماها مانع انکشاف فطرت خواهند بود.

 نامهکتاب
 ).محمدمهدی فولادوند ۀترجم(بر مبنای  دیمجقرآن 



 ۹۵       یآبادشاه اللهتیفطرت آ یۀنفس در نظر ینیشیساختار پ

 .موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی تهران: .شرح چهل حدیث .١٣٧٣ .روح الله امام خمینی،

 .۲۸ پژوهی دینیانسان ،»قرآن نۀییآفطرت در « .۱۳۸۹ .جوادی آملی، عبدالله

سسه کانون ؤوابسته به م کانون اندیشه جوان تهران: .دین فطرت و .۱۳۸۸ .یعل گلپایگانی،ربانی 

 .اندیشه

 بنیاد علوم و معارف اسلامی.تهران:  .المعارفشذرات  .۱۳۸۰ .یآبادی، محمدعلشاه

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  :تهران .رشحات البحار .۱۳۸۶ .یآبادی، محمدعلشاه

 اسلامی.

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  سازمان تهران: .رشحات المعارف .۱۳۸۷ .یآبادی، محمدعلشاه

 اندیشه اسلامی،

 آینه معرفت ،»اسلامی عرفان و فلسفه در فطرت نظریهی تاریخ تطور« .١٣٨٩ .محمد ،نژادغفوری

٢٤. 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  :تهران .فطرت عشق .۱۳۸۶. محمدحسن ،فاضل گلپایگانی

 اسلامی.
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